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  ٢٠٢١ اپريل ٠۴
  

 !رضا پھلوی خواھی فرخ نگھدار به جمھوری»  سياسیۀتوصي«
ِبه دنبال حرف رضا پھلوی پيرامون رد نظام پادشاھی و جای ِ ھای متفاوتی دامن  جمھوری، در دنيای مجازی بحث گزينی ِِ

ِپی برده نظام پادشاھی از کار افتاده و مطابق با محترم شمردن » شاھزاده« ھا که بعد از سال زده شده است مبنی بر اين ِ ُ

ِناروشنی مواضع قبل  اند و تعدادی ديگر به ًالبته بعضا به سرزنش وی پرداخته! مردم نيست» شعور«حقوق و  به حق و
   !!اند ه کردهش، شکوه و گلو حال

ھای ذھنی و عملی  تا چه اندازه مشغله] ِنظام پادشاھی يعنی[ِکه ارزش حقيقی و جايگاه آن  در ھر صورت و جدا از اين

به  ھای مملکت را ِھای نظام پيشين، سرمايه دسته و که تا چه اندازه سران و دار از اين شود؛ جدا جامعۀ ايران را شامل می

ھا  ِانسانی که از نظام متعلق به بالائی ھا ِندازه رضا پھلوی از ارج و قرب ميليونکه تا چه ا اند؛ و جدا از اين جيب زده

که چرا رضا پھلوی  باشد، آن است ُشان به فنا رفته است، برخوردار می زندگی ُصدمه ديده، رانده شده، شکنجه، کشته و يا

ِبر تخت سلطنت منصرف، و متعاقبا دليل  از نشستن   نگھدار در چيست؟ ِمانند فرخه نی بعنصر خائ» توصيه سياسی«ً

ِحامی دمکراسی و مردم گرفته تا راست  ِظاھر ِھای رضا پھلوی، از فرخ نگھدار و چپ به ِاگرچه دوروبر حرف ِ
يم رضا پھلوی و ئطور مختصر بگو دنبال غلط ھم نيست که به و به  اند اند و نوشته ِدار پادشاھی و جمھوری، گفته طرف

ِمخالف نظام] رضا پھلوی[به اين علت که يکی . ِيکی و ھر دو سوار بر قطار واحدند نفرخ نگھدار، مقصدشا جمھوری  ِ

گر  ھای سرکوب  و دستگاهارتش و دم ياری امريکا در سرنگونی نظام حاکم بر ايران، حفظ ِزمان خواھان ھم اسلامی و ھم

ِشتيبان سران نظام جمھوری اسلامی و بهقد پ تمام] نگھدار فرخ[چون سپاه پاسداران، و ديگری  ی ھمو نظامي دنبال مذاکره  ِ

  ! ِ در بھبود روابط سران دو دولت استبا امريکا

در حقيقت ھر دو، نگاه و . دھد را تشکيل می ُھا چکيده و اس و اساس تفکرات رضا پھلوی و فرخ نگھدار اين

ِ قصدشان نجات دمکراسی به اسارت گرفته شده ست؛ ھر دو المللی بين مداران مداران و قدرت شان به حکومت سوی و سمت ِ
مردمی، بلکه در  ھا و يا با اتکاء به نيروی ھا، نه از جانب پائينی  آنهبخوا ِزيراکه انتقال قدرت دل ھاست؛ از جانب بالائی

ھای  ھا و قدرت ھای دولت از سياست شان برگرفته که سياست تر اين صريح. ست داری  داد و ستدھای بزرگان سرمايه

درواقع دنيای .  است ھا انسان دردمند و کودکان نيازھای ميليون ترين ای حال پس زدن پايه بزرگ امپرياليستی و در ھمان

آن  شان بر ھا دليل، دست بالا را دارند و ھمۀ تلاش ھا بنابه ده مرج شده و راست و و ھرج نظم سياست بسيار خشن، بی

ھا  ايران گردند؛ راست مداران عليۀ حکومت» مبارزه«ھای موجود و از جمله  عدالتی عليۀ بی» مبارزه«ِدار  است تا ميدان
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حساب  ِراديکال، و بويژه انقلاب آتی در انتظار تسويه ِھای اعتراضی اند و جنبش شانرا پس داده ھايی که امتحان و نظام

  .چون فرخ نگھدار و رضا پھلوی است ھم ماندگانی ھا و باقی نھائی با تفاله

ِ موضع اخير فرخ نگھدار، اين  مّا قبل از اشاره بها ِروزھا از نشستن بر جلوس  که چرا رضا پھلوی اين مطرح است سؤالِ
ِکه تفاوت اساسی اين دو سيستم  ديگر اينسؤالرا دارد؟ » نظام جمھوری«قصد تکيه به  نظر کرده است و سلطنت صرف ِ 

ِاين و يا آن، آيا زندگی مردم در  در چيست؟ آيا جدا از تعبيير و تفسيرھای، ]ھاست ِکه دربست در اختيار بالائی[و نظام 
ِزير سلطۀ اشکال حکومتی تعريف شده   ؟خوش تغييرات زيربنايی خواھد شد و جامعه دست ای آنان، بھتر ِ

وق را ت فسؤالاِو قضاوت عجولانه، جواب  داوری ِچنين بدون ھرگونه پيش بخواه، و ھم بدون تعبيير و تفسير دل

ِطرف، و نيز در کارکرد چھار دھۀ حکومت  از يک] يعنی سلطنت پھلوی[ ِشود، در اندرون حکومت پيشين راحتی می به
 که چگونه سلطنت و جمھوری، دمار از روزگار ديده شده است. ديگر يافت از طرف] اسلامی يعنی جمھوری[فعلی 

ھای  کش و ديگر توده زحمت ھا کارگر، آرام برای ميليوناند و جايی برای امنيت، آسايش و زندگی  مردم در آورده

ھای  ای از بالا کشيدن ثروت که ھر دو نظام، با پيشينه شده است ديده. اند شان باقی نگذاشته ديده و فرزندان محروم و ستم

 ھا، کمونيستُھا را پر از مخالفين و  ُطلبانه مردمی برخوردارند؛ ھر دو نظام زندان حق ھای جامعه و سرکوب جنبش

شان، در شکل و در شيوۀ  تفاوت مبارزين و ديگر قربانيان نظام امپرياليستی کردند و ھر دو در عمل نشان دادند که

ِپس بحث اساسی حکومت مدنظرشان،. داری است حکومت ھزاران . ساختن جامعۀ نوين و بھبودی زندگی مردم نيست ِ

توان رديف کرد و  ھای اعتراضی و کمونيستی و مخالفين را می بشرحمانه به جن بی ِپروندۀ دزدی و تعرض خونين و

ھاست تصميم  که مردم دھه اين برای. خُورند ِشان، بدرد جامعه و مردم نمی بخواۀ ھای دل يک از حکومت داد که ھيچ نشان

ِيروبی کامل گند و اند و با تمام وجود خواھان لا گرفته ِخود را نسبت به دو نظام، يعنی نظام سلطنتی و نظام جمھوری
را در  ُراستی، مگر نظام پيشين پاسخ خود به. اند گذشته و فعلی ار فضای جامعه و اريکه قدرت ماندگان نظام کثافات باقی

تنفر و انزجار ] ديگر حاميان سلطنت گمان رضا پھلوی و و به[ از جامعه و از مردم نگرفته است؟ آيا ۵٧ و ۵۶ھای  سال

ِحکومت گذشته و يا جمھوری مدنظرشان است؟ مگر حاميان سيستم و  ِمعنای برگشت به نوع  بهمردم از نظام کنونی،
ِدل جامعه و  ای، جايی در شان، با ھر تعريف و توضيح اند که آن حکومت وحاميان پيشين متوجۀ نشده ِماندگان نظام باقی

ھای  ھای وارده توسط دم و دستگاه زخم ،شان دانند که بعد از گذشت چھار دھه از سرنگونی مردم ندارند؟ مگر نمی

کند؟ پس و  ھزاران خانواده، زندانيان سياسی و جامعه سنگينی می چون ساواک دارد بر ذھن و بر جسم گری ھم سرکوب

به  شود حکومت ساقط شده را دوباره به جامعه و به مردم تحميل کرد؟ درواقع برگشت چطور می ای بنابه چنين اندوخته

ُاين قضيه را رضا پھلوی ھم بو برده است؛ فھميده است. يرممکن استُآن دوران غ قدر نظام پادشاھی از نظر مردم  آن که ُ

علت نيست  بی.  را به آن جلب کرد-مداران جھان   و دولت-جامعه  شود توجۀ بعضا اندک اعتبار است که نمی منفور و بی

رياکارانه دارد،  ھم بعد از گذشت چھار دھه به ميدان آمد و  آنطلب و ای دمکرات و نيز با قيافه دروغ بار و به که اين

ِاندرمزايای حکومت جمھوری  ] انتخاب نمايندۀ خود بر سرير قدرت يعنی برسيمت شناختن حق و حقوق مردم و[ِ

ِاقد گو و کلاش است؛ سرراست نيست چون ف خواران، دروغ وابستگان و مفت به مانند ھمۀ! اندازد خوانی براه می موعظه
ُپتانسيل سخن و مردم  ِخلاصه تکليف و جايگاه نظام پادشاھی از منظر جامعه. گفتن سرراست با جامعه و با مردم است ِ

  .ِفاقد قدر و منزلت و نيز عيار انسانی است

  ؟نوع خود است به ھم» سياسی توصيه«ّاما مسئله و تقلاء فرخ نگھدار در چيست و چرا درپی 

ِ و حال جايگاه سياسی فرخ نگھدار،بختانه ورود و شرح خوش ِ تر  بسيار سرراست. ای نيست وبرھم و پيچيده کار درھم ِ

ِاست، به اين خاطر که علنا طرف ُنظام جمھوری اسلامی بوده و ھست ً چراکه از آغاز تکليف خود را با مردم روشن . ِ
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ُگری سازمان پر افتخار چريک با کلاشی و با حيله. است کرده نظام جمھوری اسلامی تبديل  لق را به ارابۀھای فدائی خ ِ

کمونيست، مبارزين و انقلابيون پرداخت؛ گفتمان مخفيانه  راه با ضد انقلابيون حاکم به جنگ و به مخالفت با کرد؛ ھم

 ِھا و تحرکات کمونيستی را به رويۀ سازمان زير نظر خود قرار داد و با اين مخالفت راندن برای نابودی و به عقب

ِسياست مخفی با  ی  مدافعکه در عمل مجری و حالی زند، در  بيھوده دارد از گفتمان و مذاکرۀ علنی حرف میحساب،
ھای سياسی و مخفيانه با حاکمان ايران، در پی پس  بستان و که در بده است راستی به غير از اين به. سران حکومت است

گری  سرکوب ھای که در تباھی با دم و دستگاه ين استصحرا برآمده است؟ به غير از ا مسلحانۀ ترکمن ِزدن جنبش

تبديل کرد و ھزاران کمونيست، مبارز و  چون سپاه پاسداران، نيروھای خود را به ارابۀ نظام جمھوری اسلامی ھم

چنان به راه  ًرغم طرد وی از سوی بعضا حاميان نظام، ھم که علی است مخالف را به جوخۀ مرگ کشاند؟ به غير از اين

 ھای ُخود، يعنی در حفظ و در پايداری نظام وفادار مانده است؟ ورود به نمايشات انتخاباتی دوره به منش پيشينو 

جمھوری اسلامی ايران  ِمتفاوت رژيم جمھوری اسلامی، و نيز تشويق مردم به شرکت در انتخاب نمايندۀ تازۀ رياست

ھا  اين. داری ايران تبديل شده است از طبقۀ سرمايه  بخشی، به غير از اين نيست که وی به عنصر و به]١۴٠٠در سال [

ًشود و انصافا دوستی وی نسبت به نظام  ِسياسی فرخ نگھدار را شامل می ِطور قطع بخش کوچکی از ترازنامۀ به

ح ايران توضي غير از وفايی وی به سيستم و به قانون اساسی حاکم بر ھايی به شود، در مفوله نمی جمھوری اسلامی را

ھدايت » راه راست«دارد رضا پھلوی را به  اش با نظام جمھوری اسلامی بالاست که قدر باور و عھدوپيمان آن. داد

برتری جمھوريت را به ھواداران توصيه کنيد، «: گويد می »پھلوی  توصيه سياسی به رضا۴« فرخ نگھدار در. کند می

امريکا را  فحاشی و دروغ دعوت کنيد، ايران وگفتگوی علنی بنشينيد، ھواداران را به پرھيز از  با مخالفان سياسی به

  !»دعوت به گفتگو کنيد، با تحريم اقتصادی مخالفت کنيد

گو و  ُبيند؛ جمھوری که سخن مردم را در جمھوريت می آمال و آرزوی فرخ نگھدار و نيز تحقق حکومت مردم بر! عجبا

 ھا را جامعه و مردم دارند در ھاست نماد آن ی که دھهست؛ جمھوريت داری طبقۀ سرمايه ھای کنندۀ منافع و خواسته تضمين

کمونيست، مبارز، و مخالف را  حال جان ھزاران کنند؛ جمھوريتی که تابه شان لمس می زندگی و با پوست و گوشت

آوردھای  ھا دست در حقيقت اين. ُنابودی کامل کشانده است کش و کودک را به ھا کارگر، زحمت ِگرفته و زندگی ميليون

ست که  کردھايی ِآری، فرخ نگھدار با شناخت از چنين نظام جمھروی و عمل. است ِدنظر جمھوری فرخ نگھدارم

خواھد بر  می افزايد؛ ِھای نيرنگ و توطئه، بر اعتبار رژيم جمھوری اسلامی بی پای صندوق با کشاندن مردم به خواھد می

معلوم نيست مردم با . حکومت درازتر شود اھد تا عمر سرانھا تودۀ محروم عليۀ جانيان بشريت بک خشم و تنفر ميليون

چون نگھدار بقبولانند که سران حکومت ايران با ھر جناح و  ھم گری ِچه زبان و با چه منطقی بايد به عناصر حيله

نيست و  نِاند؛ با چه سياست و عملی بايد نشان دھند که اين حکومت از آن، آنا ِو عيار انسانی اش، فاقد مقبوليت دسته

کشان، جوانان، زنان و  کارگران، زحمت آيا اعمال روزمرۀ. ِسوئی و قرابت منفعتی و سياسی با آن ندارند گونه ھم ھيچ

ِگر اين قضايا نيست که تفاوت جمھوری  گر نظام، روشن ھای سرکوب دستگاه ديگر قربانيان نظام امپرياليستی عليۀ دم و
  ؟کشان از زمين تا آسمان است  زحمتشکل حکومتی کارگران و مدنظر وی، با

ِالبته کار و بار و دامنۀ نگاه سياسی فرخ نگھدار بسيار ِ تر است و جدا از ھمراه شدن، ھمزيستی و مدارائی با  گُسترده ِ

 چون رضا خواھانی ھم»جمھوری«طلبان و نيز  ِو يکی شدن با حاميان پروپاقرص سلطنت ِحاکمان کنونی، موافق مراوده

و ديگر وابستگان  مداران مداران، دولت فرخ نگھدار بيش از اندازه تشنۀ توجۀ سياسی از سوی حکومت! پھلوی است

پذيرد    گرا را مي موجوديت و حضور نيروھای راست حق«ِبا وقاحت تمام دارد از جانب چپ، . ست غير حکومتی و دولتی

ھای  ی حقيقی، که در زير سلطۀ ارگانھا ِبه خواست و به موضع چپ که ، بدون اين»کند و از آن دفاع می
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 بر خلاف. ای کند ترين توجه اند، کم دار کرده از دست دادند و ھزاران خانواده را داغ شانرا گرشان، جان سرکوب

ِھای فرخ نگھدار بايد گفت که موضع چپ حقيقی، در ھم گويی گزافه ھم با ھر عنوان و  ھا و آن راست زيستی با سوئی و ھم ِ

شود از  پس نمی. سازندگی جامعه و نيز متعلق به مردم نيست به اين سبب که راست در خدمت به. ی نيستيا عناوين

و  ھا دار پائينی شود جانب ھا را به پيش کشيد؟ نمی با راست» مذاکره«و يا » گفتمان "زمان ِجانب چپ حرف زد و ھم

 ی  به دو نظر، و وابسته به دو منافعاين دو، منتسب. تھا پرداخ زمان به حمايت و به پشتبانی از راست ُھا بود و ھم چپ

ھا و  کشان خواھان گفتمان و مذاکره با سران حکومت زحمت ِمردم و چپ وابسته به کارگران و. اند طبقاتی متضاد از ھم

ِکه بيش از اندازه ثمرۀ و حاصل کار سران حکومت و نقش قد برای اين. نيستند ھای ايران و امريکا يا دولت  مداران رتِ

فرھنگِ مبارزاتی مردم معين است و با  بنابراين. اند شان ديده ھای بديھی چون امريکا را در برابر خواسته ای ھم المللی بين

نظام جمھوری اسلامی، چيزی جز تن دادن به فرھنگ، به مفاد و به  با سران» فرھنگِ گفتمان و مذاکره«اين اوصاف 

ھيچ  اند که با چراکه سران حکومت در عمل نشان داده.  حاکم بر جامعۀ ايران نيستوابستۀ داری مبانی طبقۀ سرمايه

کشان، زنان و جوانان  زحمت طلبانه و بديھی کارگران، ھای حق ِھای جامعه و سرکوب جنبش ِصراحتی جز غارت ثروت

ای طبقاتی امری ناممکن و آميز در دني کشيدن گذار مسالمت پس به ميان. ديده مستقيم نيستند ھای ستم و ديگر توده

  .ای است رساندن انقلاب کارگری و توده بخصوص توقف در به سر انجام

معنای  سلب ھرگونه اعتماد به آنان، به. گرند و حيله گو شان دروغ داران و تمامی حاميان ريز و درشت خلاصه سرمايه

حال فرخ نگھدار به بھانۀ دفاع از حقوق و نظر مردم  که تابه کاری. ديده است ھای محروم و صدمه توده ِاعتماد کامل به

 که ّاول اين: روزھا فرخ نگھدار نگران و دلواپس دو موضوع است که اين تر اين اضافه. است پيشه روی خود قرار داده

يش از پيش ِاعتباری ب بی که باعث گيری آتی را بر سر سران حکومت خراب کنند و يا اين ھای رأی مبادا مردم صندوق

اعتنائی رضا پھلوی در گفتمان مستقيم با وی  ِاندازه نگران بی که بيش از ّو دوم اين: المللی گردند ِنظام در انظار بين

با  زيستی نشينی و ھم سر خط آوردن رضا پھلوی و امثالھم نيست بلکه مايل به ھم نگھدار در به ِچراکه مشکل فرخ. است

خواھی و  به دمکراسی پس فرضيه وفاداری.  وابستۀ غير حکومتی و دولتی استھای سرمايه و عناصر ديگر بخش

بايست به حساب توطئه، ريا و  گرفت بلکه می توان جدی ِبرسميت شناختن حقوق مردم از جانب وی را نه تنھا نمی

ران حکومت ايران ِمدنظر وی، چيزی جر حمايت ممتد و يا مذاکرۀ س که دمکراسی برای اين. تر گذاشت کاری تازه فريب

ھای  ثروت ُای که، برابر با اسارت بيش از پيش مردم، برابر با به يغما بردن حمايت و مذاکره با سران امريکا نيست؛

کشان و ديگر قربانيان نظام  کارگران، زحمت ای تر مطالبات پايه رحمانه تر و بی ِجامعه، و نيز برابر با سرکوب خشن

ِھای سياسی حاکمان و  ھا تودۀ محروم را از دالان دمکراسی مدنظر ميليون خواھد ر میفرخ نگھدا. امپرياليستی است
ای ديگر درپی  دريچه گونه و از چون امريکا عملی سازد؛ ھمان کاری که رضا پھلوی به ای ھم المللی بين مداران قدرت

ای ميان فرخ نگھدار و  ِفاوت ماھویگونه ت  ھيچ شود گفت که ترين دودلی می با اين حساب و بدون کم. اجرای آن است

مداران ايران و امريکا است؛ اميد و رھنمايی که  شان دولت نقطۀ اميد و رھنمای که ھر دو، برای اين. رضا پھلوی نيست

ھا و  ِگران ثروت غارت شدھای و اند و حاضر به آمد ست با آنان تعيين و تکليف کرده ھای مديدی و مردم ايران سال جامعه

ِطور يقين چاره و راه حل نجات ايران، در  به. نيستند ديده ھای محروم و ستم ِرنج توده چنين دست  ات جامعه و ھمامکان
ِاندازی انقلاب برھبری  ھای ايران و امريکا، و بويژه در راه و مذاکره با دولت سرنگونی و در قطع ھرگونه رابطه

رضا پھلوی  ھای فرخ نگھدار و ابتی با منش و با خواستترين قر کشان است؛ موضوعاتی که کم و زحمت کارگران

   .ندارد
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